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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 تدبر در قرآن 

 فیله مبارکه  سور

 9911آبان  -استاد ضرابی 

 91/8/11جلسه ششم 

 

و ]سرانجام خدا[ آنان را مانند كاه  - ﴾۵فَجَعَلهَُمْ كَعَصْفٍ مَأكُْولٍ ﴿»  آیه شریفه :

 («۵شده گردانيد )  جويده

 پیام عام و همه شمولعنوان: 

گفته شد که آخرين آيه در سوره، بيان همان مطالب آيه نخستين است با تفاوتهايی 

خواسته است تا مناسب پايان دادن به سوره. در آيه نخستين خداوند از بندگان 

و در اين  .ربوبيتش را در فعل او که برخوردش با اصحاب فيل است ببينند

هايی  فريفته و مشغول قدرتها و جاذبه،دلهايی که خدا را فراموش کرده  همشاهد

پندارند، به يقين برسند  هستند که به تصور باطل خود آن را از بندگان ضعيف می

الهی وجود خارجی ندارد و به اين منظور در جز قدرت لايزال ه که هيچ قدرتی ب

ای از درهم کوبيده شدن آنها را به  اين آخرين آيه نابودی اصحاب فيل، صحنه

دارد  از واقعيت آن پرده بر می« کعصف مأکول »گذارد که با تعبير نمايش می

، برگ يا کاه و يا هر شیء ناچيز خورد شده يا جويده و «کعصف مأکول » زيرا 

دهد مردم بايد تکيه خود را از هر قدرتی  ای است که نشان می خالی شده از درون

جز خداوندگار هستی بخش بردارند، حاکميت مطلق او را مشاهده و باورکنند، 

عينا ببينند حيات و زندگی در ظلّ هستی اوست و خروج از دايره بندگی او، 

دامنگير همه می  اين قانونی است که در مراتب.گذارد هستی و حياتی باقی نمی

 .اند شود مگر آنها که از دام رهيده
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      گذری ساکن باش خاک راهی که بر او می

 که عيون است و جفون است و خدود است و قدود           

  اين همان چشمه خورشيد جهان افروز است

 که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود                     

 که همان خاک مصر طرب انگيز نبينی

 خاک مصر است ولی بر سر فرعون و جنود               

 دنی آن قدر ندارد که بدو رشک برند

 ای برادر که نه محسود بماند نه حسود           

  قيمت خود به مناهی و ملاهی مفروش

 گرت ايمان درست است به روز موعود               

 دست حاجت که بری پيش خداوندی بر

 که کريم است و رحيم است و غفور است و ودود            

مْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إذَِا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ » وَالَّذِينَ كَفَرُوا أعَْمَالهُُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّ

َ عِنْدَهُ منکر  ها شدن در دنيا به انسان ها و جاذبه و فريفته قدرت - شَيْئًا وَوَجَدَ اللََّّ

فهماند که اعمالش مانند سرابی در بيابان بی آب و علف است که آدم تشنه  می

يابد و خدا را حاضر و  پندارد که آب است اما وقتی به آنجا رسيد هيچ آبی نمی می

 (91)نور/ «.بيند ناظر می

اگر کسی غير از اين تصوری دارد، جا دارد از او سؤال شود، چه مقصودی از 

ممکن بود خداوند تنها به  ميان رفتن اصحاب فيل وجود دارد؟بيان نحوه از 

نابودی آنها تصريح کند اما آيا نحوه کشته شدن اصحاب فيل ارتباطی با ادعاها و 

يا مربوط به قصد آنها بوده که نابودی خانه خدا را  های آنها دارد؟ نمايی قدرت

آنها معطوف باشد و وجود خواستند توجه عالميان به  يا اينکه چون می خواستند؟ می

يا اينکه مقصود آنها به  ديدند تصميم به نابودی آن گرفتند؟ خانه کعبه را مانع می
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های اقتصادی و از  شايد هم  تصور شود انگيزه بندگی کشيدن مردم بوده است؟

رسد همه اين  به هر حال بنظر می ميان بردن رقبای اقتصادی دليل اصلی است؟

 .انسان را دچار چنين سرنوشت شومی سازد تواند انگيزه ها می

 ست مور کنون کن که چشمت نخورده            گرت چشم عقل است تدبير گور

 نظری به دلهاعنوان: 

بينيم و به غير او دلخوش و  آيا ما در همه چيز و همه کس پروردگارمان را می

اولاد و ها از اموال و  ها و تکيه به دارايی اين دلبستگی مشغول نيستيم؟

های  کنيم ما را دائما در مسير تباهی نعمت هايی که در خود تصور می توانمندی

 .شويم دهد که از درون تهی می مادی و معنوی قرار می

اش را متوقف به  قرار گرفتن در مسير  بندگی« اعلی»خداوند در سوره شريفه 

که پس از مشاهده و توجه به بردميدن حيات سرسبز و خرّمی قرار داده است 

 »شود گرايد و مانند کاهی خورد شده و تيره می مدت کوتاهی به خشکی می

رَ فَهَدى   ى  وَ الَّذِي قَدَّ حِ اسْمَ رَبِّكَ الْْعَْلىَ  الَّذِي خَلقََ فَسَوَّ وَ الَّذِي أخَْرَجَ    سَبِّ

پاكى ياد كن. همان ات را به  نام پروردگار بلندمرتبه -  فَجَعَلهَُ غُثاءً أحَْوى   الْمَرْعى

اى نهاد و هدايت كرد. آنكه  كه آفريد و سامان بخشيد. و آنكه )هر چيز را( اندازه

 (۵تا9)اعلی/«)گياه( چراگاه را رويانيد. و سرانجام آن را خشك و تيره كرد

 توفيق نچيدند هاز خرمن حق توش         یآنانكه نكشتند به دل دانه تقو

  كندند دل از دانه از دام رميدند      اصاحب نظران دانه نكردند تمن

 ها حکمت وجود سایهعنوان: 

شود، به انسان  مشاهده زمين خشکيده ای که دوباره با بارش باران زنده می

وَمِنْ آيَاتِهِ أنََّكَ تَرَى الْْرَْضَ خَاشِعَةً فَإذَِا أنَْزَلْنَا »ها چيست فهماند که  حکمت سايه می

هُ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير  عَلَيْهَا الْمَاءَ  تْ وَرَبَتْ إنَِّ الَّذِي أحَْيَاهَا لمَُحْيِي الْمَوْتَىٰ إنَِّ و   -اهْتَزَّ

از جمله آيات قدرت الهی آنکه زمين را بنگری خشک و پژمرده که چون ما بر 
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آن آب باران فرود آريم بردمد و گياه برآورد و اهتزاز و نشاط و خرّمی يابد. 

کس که زمين را زنده کند مردگان را هم زنده گرداند که او بر هر چيز باری، آن 

 (91)فصلت/«قادر است

  :گويد مولانا در اشعار خود می

 وش دود برخاک پران مرغ می             اش مرغ بر بالا و زير آن سايه

 مايه شود دود چندانکه بی می                   ابلهی صياد آن سايه شود

 خبر که اصل آن سايه کجاست بی        کان عکس آن مرغ هواستخبر  بی

 ترکشش خالی شود از جست و جو                 تير اندازد به سوی سايه او

 (از دويدن در شکار سايه تفت)سوخت          ترکش عمرش تهی شد عمر رفت

ای است از حيات ابدی که در همجواری حضرت حق  يعنی زندگی دنيا سايه

ها خبری از صاحبان سايه و يا رسولانی از جانب اويند تا  شود و سايه حاصل می

  .ها تباه نکند کسی عمرش را در گرفتن سايه

 بینیم؟ چگونه می« کعصف مأکول » خود را در آئینه عنوان: 

وا  »پيامبر اکرم صلی اللَّ عليه و آله می فرمايد: يَا بَنِی آدَمَ إنْ کُنْتُم تَعْقِلوُنَ فَعُدُّ

مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أنْتُم بمُِعْجِزِينَ  ای  - أنْفُسَکُمْ مِنَ الْمَوتَی وَالَّذِی نَفْسِی بِيَدِهِ إنَّ

فرزندان آدم! اگر خِرَد داريد، خود را در زمره مردگان شماريد! سوگند به آنکه 

ه به شما وعده داده می شود، خواهد آمد و شما نمی جانم به دست اوست! آنچ

امام (546، ص 9مشکاة الْنوار في غرر الْخبار، ج )«توانيد ]خدا را[ به عجز درآوريد

عَ اوَصالكَِ فی (:»السلام جعفرصادق)عليه قَبرِكَ وَ رُجوعَ أحبّائِك عَنكَ اِذا  اذُكُر تَقطُّ

به ياد آن ساعتی باش که  -يُسلیّ عَنْکَ ما أنَتَ فيهدَفَنوكَ فی حُفِرَتِكَ... فَاِنَّ ذلكَِ 

شوند و دوستانت بعد از به خاک سپردن از سر  بندبند تو در قبر از هم جدا می

 «.دهد گردند. اين تذکر، تو را از هم و غم روزگارت تسلیّ می خاکت برمی

أيتَ مَسيرَالْجَلِ لَو رَ  :»السلام( جعفر)عليه امام موسی بن(١49، ص ٨البيضاء، ج  المحجّة)
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ديدی مسلماً از هر چه آرزو  تو اگر مسير مرگ خود را می - لَْلَهاكَ عَنِ الْمَل

 (4١9العقول، ص  تحف) «.کردی پوشی می داشتی چشم

 چو مرگ اندر آرد ز خوابت چه سود              خفته بيدار بود یكنون بايدا 

 كه پاك آمد و پاك رفت یچه نال        كه در خاك رفت یز هجران طفل

 ننگ است ناپاك رفتن به خاك            بر حذر باش پاك یتو پاك آمد

 


